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Abstract
The Abu Dulaf dynasty was an Arab lineage that originally resided in Ḥīra. With the spread of 
Islam, they settled in Kūfa and adopted Shi’a inclinations. The prominent figures of this family were 
steadfast and fearless in expressing their religious beliefs, showing no hesitation in eliminating the 
enemies of Amīr al-Mu’minīn (the Commander of the Faithful, ʿAlī [AS]). Seeking a stronghold 
to combat the Umayyads, they migrated to Iran, settling near present-day Arak (Central Iran), and 
raided caravans destined for the Umayyad court. When the Abbasid movement began, they initially 
joined it but later broke away, sometimes openly opposing the Abbasids and at other times feigning 
obedience when resistance was unfeasible — while secretly desiring their downfall. In 225 AH 
(839 CE), the Abu Dulaf dynasty established the first Imami Shi’a state. Five rulers of this dynasty 
governed parts of Iran for nearly six decades. Ultimately, internal family conflicts and Abbasid 
invasions led to their collapse. This research, based on library-derived data from diverse historical, 
biographical (Rijal-oriented), geographical, and genealogical sources, analyzes and examines the 
first Imami Shi’a state — a polity that has not yet been the subject of an independent scholarly 
study. 
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خاندان ابودُلَف؛ اولین دولت شیعیِ امامی
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چکیده
»خاندان ابودُلَف« سلسـله‏ای عرب‏تبار بودند که در »حیره«‏ می‏زیسـتند. با گسـترش اسالم، ساکن کوفه 
شدند و گرایش شیعی یافتند. بزرگان این خاندان در اظهار عقیدۀ مذهبی خود استوار و بی‏پروا بودند و 
در کشتن دشمنان امیرالمؤمنین؟ع؟ درنگ نمی‏کردند. آنان برای یافتن پایگاهی برای مبارزه با بنی‏امیه 
رهسپار ایران شدند و در نزدیکی شهر »اراکِ« امروزی سکونت گزیدند و به غارت کاروان‏هایی پرداختند 
که به دربار امویان فرستاده می‏شد. با شروع دعوت عباسیان، ابتدا به آنان پیوستند؛ اما در ادامه از ایشان 
جدا شدند؛ گاه به دشمنی و مقابله با آنان پرداختند، و گاه که توان رویارویی نداشتند، به‏ظاهر اطاعت 
می‏کردند؛ درحالی‏که در دل، آروزی نابودی آنان را داشتند. »خاندان ابودُلَف« در سال 225ق. »نخستین 
دولت امامی‏مذهب« را به ‏وجود آوردند. پنج حاکم این سلسـله، نزدیک به شـش دهه، بر بخش‏هایی 
از ایران حکومت کردند. سرانجام، اختلاف‏های درون خاندانی، و حملات عباسیان،‏ سبب سقوط آنان 
شد. این پژوهش با تکیه بر داده‏های کتابخانه‏ایِ برگرفته از منابع متنوّع تاریخی، رجالی، جغرافیایی و 
انساب، و با تحلیل این داده‏ها، نخستین دولت با مذهب امامی را بررسی کرده است؛ دولتی که تاکنون 

اثر مستقلی در معرفی آن نگاشته نشده است.
واژگان کلیدی: شیعه، امامی‏مذهب، نخستین دولت، خاندان ابودلف
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مقدمه

ف«. در 
َ
این پژوهش، تلاشـی اسـت در راسـتای معرفی »دولت‏ امامی‏مذهبِ خاندان ابودُل

تبییـن دو واژۀ کلیـدیِ »امامیـه« و »دولـت« بایـد یـادآور شـد که اصطلاح خـاص »امامیه«،1 

بـر شـیعیان اثنا‏عشـری اطالق می‏شـود. آنـان بـر ایـن باورند که امامـان شـیعه، بنابر تصریح 

پیامبـر خـدا؟ص؟، دوازده تـن از قریش‏انـد؛ نخسـتینِ آنـان امـام علـی‏ بـن‏ ابی‏طالـب؟ع؟ و 

آخرینشـان حضـرت مهـدی؟عج؟ اسـت )نوبختـی، 1355: ص۱۵۲-۱۵۳؛ اشـعرى قمـى، 

1963: ص۱۰۲؛ ابوالحسـن اشـعرى، 1426: ج۱، ص۱۰۱(. البتـه این‏گونـه نبـود کـه از همان روز 

، شیعیان  نخست، همۀ ابعاد تشیع اثناعشری بر همگان روشن باشد؛ بلکه از عصر پیامبر

؟ص؟ و ائمه؟عهم؟ با ابعاد مختلف این مذهب آشنا شدند؛  یج با هدایت قرآن، پیامبر به‏تدر

به‏گونه‏ای‏کـه بـا آغـاز عصـر غیبـت، هیـچ ابهامـی در ایـن زمینـه، به‏ویـژه بـرای خـواص باقـی 

نماند )الویرى، ۱۳۹۱: ص7(. 

بایـد یـادآور شـد کـه از نظـر تاریخـی، به‏تدریج و با گذشـت زمـان، واژۀ »شـیعه«‏ به‏طور غالب، 

به‏عنوان نامی برای شیعۀ امامیه -اثناعشری- تثبیت گردید؛ تا آنجا كه زیدیه و اسماعیلیه 

-دو فرقۀ دیگر تشـیع- با همین دو نام شـناخته می‏شـدند )امین، 1401: ج۴، ص۲۷۲، ذیل 

ماده تشـیع( و واژۀ شـیعه به‏صورت مطلق بر امامیه حمل ‏شـد. همچنین از اوایل سـدۀ دوم 

هجـری، همـواره واژۀ »رافضـه« متـرادف امامیـه بـه ‏کار رفته اسـت )امیـن، 1401: ج۱۰، ص۱۵۸، 

ذیل ماده امامیه(. 

گاهی از کاربرد این‏گونه واژگان در منابع کهن، و توجه به این نکته که اکثر دولت‏های امامی  آ

پس از قرن چهارم شکل گرفته‏اند -یعنی زمانی که واژگان یادشده، تا حد زیادی از یکدیگر 

تفکیک شده‏ و تمایز عبارات به‏کاررفته دربارۀ شیعیانِ امامی از غیرامامی آشکار شده بود- 

در نگارش این اثر و امامی‏خواندن این دولت، مورد توجه قرار گرفته است.
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، متمایـز از حکومـت به‏کار رفته‏ اسـت. مـراد از حکومت،  واژۀ »دولـت« نیـز در ایـن نوشـتار

کمان. همچنین  کم بر مردم است و منظور از دولت، سلسله‏ای از حا فرمانروایی یک حا

کمـان آن نیسـت؛ چه آنکه  امامی‏بـودن یـک سلسـله الزامـا بـه معنـای امامی‏بـودن تمام حا

در میان خلفای اموی و عباسـی خلفایی مخالف با عقاید آنان یا چه‏بسـا شـیعه‏مذهب 

وجـود داشـت؛ امـا هرگـز کسـی -به‏دلیـل ایـن چنـد تن- سلسـلۀ آنان را شـیعی یا غیرسـنی 

معرفی نکرده است. 

ی دربـارۀ دولت‏هـای امامـی نوشـته شـده؛ امـا در بیشـتر آنهـا از  کتاب‏هـا و مقـالات بسـیار

دولـت شـیعیِ خانـدان ابودلـف، نـام بـرده نشـده اسـت. تعـداد اندکـی نیـز تنهـا بـه نـام این 

یخ  دولـت اشـاره کـرده یـا بـا عباراتی بسـیار مختصـر از کنار آن گذشـته‏اند. بـرای نمونه: تار

یـخ، اثـر احمدرضـا  یـخ پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه؛ تشـیع در تار گـروه تار تشـیع، نوشـتۀ 

یـخ، نوشـتۀ  یـخ تشـیع، نوشـتۀ جمعـی از مؤلفـان؛ و دولت‏هـای شـیعی در تار خضـری؛ تار

یـخ  محمدعلـی چلونگـر و سیدمسـعود شـاهمرادی، اصلاً از ایـن دولـت نـام نبرده‏انـد. تار

یـان؛ و نیـز کتـاب ارزشـمند اطلـس شـیعه، زیـر نظـر  تشـیع در ایـران، نگاشـتۀ رسـول جعفر

ی متفاوت از آن داشـتیم، در حدود یک صفحه، آن‏هم ضمن  رسـول جعفریان که انتظار

کنون اثری  یـک داسـتان و بیـان مطالبـی کلـی، از ایـن دولـت یاد کرده‏انـد. بر این اسـاس تا

گـون ایـن دولـت را بررسـی کرده باشـد، به رشـته تحریـر در نیامده اسـت. این  کـه ابعـاد گونا

، مذهب، قلمرو و  یخـی )وصفی-تحلیلی(، در چهار بخـشِ »تبار تحقیـق بـر پایـۀ روش تار

ف« را بررسی کرده است. 
َ
کمان«، دولت شیعیِ امامیِ »خاندان ابودُل حا

ف )225-284ق(
َ
ناخدان باودُل

، نخسـتین حملات اعراب  پـس از رحلـت پیامبـر خـدا؟ص؟ و در اواخر دوران خلافت ابوبکر

مسلمان به مناطق جنوبیِ امپراتوری ایران آغاز شد. طرف مقابل این حملات، غالباً حکام 
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محلی،‏ مرزبانان و دهقانان بودند، نه ارتش ساسـانی. با قدرت یافتن خلیفۀ دوم و گسـترش 

حمالتِ اعـرابِ مسـلمان بـه امپراتـوری ایـران، این‏بـار ارتش ساسـانی بـه فرماندهی سـرداران 

«، در تمـام نبردها شکسـت  برجسـته، رودرروی مسـلمانان قـرار گرفـت؛ امـا به‏جـز نبـرد »جِسْـر

خورد. ادامۀ این روند باعث شد اعراب مسلمان بتوانند در سال نوزده، و بنا به گزارشی دیگر 

در سال 21ق. وارد مرزهای کنونی ایران شوند. گسترش نفوذ اسلام در ایران از همان سال‏ها 

آغـاز شـد و مدتـی بعـد تشـیع نیـز در شـهرهای گوناگـون ایـران طرف‏دارانـی پیـدا کـرد و گاه به 

پیدایـش شـهرهایی شیعه‏نشـین انجامیـد؛ امـا اولیـن دولـت‏ امامی‏مذهـب در ایـران، بـه نـام 

خانـدان ابودلـف پـس از گذشـت دو قـرن و در حدود سـال ‏225ق. شـکل گرفت؛ سلسـله‏ای 

عرب‏تبار که سکونت‏گاه اولیۀ آنان »حیره«‏ بود )ابن‏رسته، 1892: ص۲۰۷(. 

حیره منطقه‏ای است واقع در نواحی مرکزی عراق امروزی، و در شش‏ونیم کیلومتری جنوب 

شـهر نجف واقع اسـت. آنان پس از گسـترش اسالم در عراق، به شـهر کوفه مهاجرت کرده و 

در آنجا سـکونت ‏یافتند )سـمعانی، 1382ق: ج۱۱، ص۶۶؛ ابن‏رسـته، 1892: ص۲۰۷(؛ سپس 

به ایران آمدند و در نزدیکی شهر اراکِ امروزی سکونت گزیدند تا آنکه موفق شدند در سال 

225ق. نخسـتین دولـت امامی‏مذهـب را در ایـران بـه ‏وجـود آورنـد. پنـج حاکـم ایـن سلسـله 

درمجموع توانستند نزدیک به شش دهه بر بخش‏هایی از ایران حکومت کنند.

1. ابترشناسی

ف از تیرۀ 
َ
ف قاسـم ‏‏بن ‏عیسـ‏ى عِجْلی« اسـت. خاندان ابو‏دُل

َ
سرسلسـلۀ این خاندان، »أبودُل

»بنی‏عِجْل« -شاخه‏ای از بنی‏بكر بن ‏وائل- بودند كه در نبرد ذوقار -میان عرب‏ها و ایرانیان- 

حضور داشـتند و ایرانیان را شكسـت دادند )طبری، 1387ق: ج۲، ص۲۱۱(؛ سـپس به کوفه 

رفتند و در آنجا سکونت ‏یافتند )سمعانی، 1382ق: ج۱۱، ص۶۶؛ ابن‏رسته، 1892: ص۲۰۷(. 

به ‏نظر می‏رسـد حضور آنان در کوفه باعث گرایش‏‏های شـیعی آنان شـده اسـت. این گرایش 
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یس‏ بن‏ مَعْقِل« در اندیشـۀ خـروج بر امویان برآمد؛ اما  به‏حـدی بـود کـه جـد ابودلف به نام »ادر

جرئت نکرد این کار را در شهر کوفه انجام دهد. از این‏رو به بصره رفت و حتی در آنجا منزلی 

خرید. او ظاهراً شـرایط را در این شـهر نیز مناسـب ندید؛ چراکه از آنجا نیز همراه خاندانش 

به منطقه جبال کوچ ‏کرد )ابن‏رسـته، 1892: ص۲۰۷(.2 از میان نویسـندگان متقدم، بلاذری و 

ابن‏فقیه اشـاره كرده‏اند كه »ادریس‏ بن‏ معقل« مردی عطار و مال‏فروش بود و با خاندانش به 

كـی خریـد )بالذری، 1988: ص۳۰۶؛ ابن‏فقیـه، 1416:  همـدان رفـت و ثروتـی اندوخـت و املا

ص۵۲۹(. او به‏منظـور رسـیدن بـه هدفـش، خاندانـش را گـرد آورد و در نزدیكـی اراکِ كنونـی 

سـکونت یافت و کاروان‏های مربوط به اموالِ ارسال‏شـده از سـوی حاکمان مناطق مختلف 

ایـران بـه دربـار امویـان را غـارت می‏کـرد )مؤلـف مجهـول، 1971: ص۲۵۵(؛ از این‏رو حکومت 

اموی آنان را متهم به راهزنی کرد و والی عراق به نام »یوسف‏ بن‏ عمر ثقفی« در زمان حکومت 

»هشام ‏بن ‏عبدالملک‏ بن‏ مروان« آنها  را دستگیر کرد و به زندان انداخت.3 به‏دلیل نداشتن 

، فرزندش، عیسـی ‏بن ‏ادریس  پایگاهی مسـتحکم در برابر امویان و دیگر دشـمنان، پس از او

ج۱۱، ص۶۶( و  کـرد )سـمعانی، 1382ق:  عجلـی، اقـدام بـه بنـای شـهری در نزدیکـی اراک 

دیوارهای دفاعی آن را بالا برد )ابن‏فقیه، 1416: ص۵۲۹(. این شهر بعدها به‏وسیلۀ نوۀ ادریس 

، 1407: ج۱۰، ص۲۹۴(. ساکنان  ف قاسم‏ بن ‏عیسی« تکمیل و آباد شد )ابنك‏ثیر
َ
به نام »ابودُل

، تشکیل می‏دادند  ف و برخی اعراب مهاجر به این شهر
َ
این شهر را، ایرانیان و خاندان ابودُل

)ابن‏رسته، 1892: ص۲۷۳(. 

ـف قاسـم ‏بـن‏ عیسـی« بـرای سـرنگونی امویـان بسـیار تالش کردنـد )طبـری، 
َ
بسـتگان »ابودُل

، 1385ق: ج۵، ص۲۵۵؛ مؤلـف مجهـول، 1971: ص۲۶۵(.  1387ق: ج۷، ص۱۹۸؛ ابن‏اثیـر

یادی از منابع کهن، ابومسلم خراسانی که نقشی عمده در سقوط امویان داشت،  در تعداد ز

غلام و خادم یا پرورش‏یافته نزد این خاندان دانسته شده است )مقدسى، بی‏تا: ج۶، ص۹۲؛ 

، 1385ق: ج۵، ص۲۵۵(. بـا پیـروزی عباسـیان،  ابن‏خلـدون، 1408: ج۳، ص۱۲۷؛ ابن‏اثیـر
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ف به خدمت عباسـیان درآمدند. البته پس از مدت کوتاهی برخی از آنان به 
َ
خاندان ابو‏دُل

مخالفت نظامی با عباسیان پرداختند.

در منابـع از اعضـای دیگـر خانـدان ابودلـف نیـز یـاد شـده اسـت؛ بـرای نمونـه، فرزنـدش 

ف‏ بن ‏قاسـم ‏بن ‏عیسـی( در عقاید، با پدر همراه نبود و از امیرمؤمنان علی؟ع؟ بیزاری 
َ
)دُل

و  اصفهـان  در  ـف، 
َ
ابودُل نـوادگانِ  و  فرزنـد  ص۴۵۷(.  ج۳،  )مسـعودی، 1409:  می‏جسـت 

فـارس و دیگـر مناطـق، برای چند دهه قدرت داشـتند )ابن‏حـزم، 1418: ص۳۱۳(. به گفتۀ 

، شاعر و موسیقی‏دان  ف )معقل ‏بن ‏عیسی( مردی جنگجو
َ
ابوالفرج اصفهانی، برادر ابودُل

بـوده؛ امـا همـواره تحت‏الشـعاع بـرادرش قـرار گرفته اسـت )ابوالفـرج اصفهانی، بی‏تـا: ج۲۱، 

ص۶۵؛ نویـری، بی‏تـا: ج۴، ص۲۳۶(. بـرادر دیگـرش )خَرْبـان ‏بـن ‏عیسـی(، نخسـتین فرد از 

كام مانـد و  ید؛ ولـی نـا ایـن خانـدان بـود كـه در نوجوانـی در بالد جبـل بـر هارون‏الرشـید شـور

كشته شد )مافروخی، 1385: ص۱۱۴(.

2. مذهب 

ـف بـا خلفـای عباسـی بسـیار پررنـگ دیـده می‏شـود. بـا ایـن حـال، گزارش‏هـای 
َ
ارتبـاط ابودُل

تاریخـی حکایـت از آن دارد کـه او از لحـاظ مذهبـی، شـیعه بـوده )ابن‏خلـکان، بی‏تـا: ج۴، 

ج۱۰، ص۲۹۴( و در بیـان اعتقـاد مذهبـی خـود، اسـتوار )نمـازی   :1407 ، ص۷۸؛ ابنك‏ثیـر

ابن‏خلـکان،  ص۴۷۵؛  ج۳،  )مسـعودی، 1409:  بی‏پـروا  و  ص۲۵۱(  ج۶،  شـاهرودی، 1405: 

، 1407: ج۱۰، ص۲۹۴( بوده است.4 برخی منابع نیز تصریح دارند  بی‏تا: ج۴، ص۷۸؛ ابنك‏ثیر

عزل‏هـای متعـدد او از قـدرت5 ریشـه در عقایـد و رفتار‏هـای او به‏نفـع تشـیع دارد )صفـدی، 

1419ق: ص۲۲۳(. 

در منابع تاریخی، تصریح‏هایی مبنی بر پیروی او از فرقۀ امامیه وجود دارد. محمد بن‏ حسن 

یه )م‏410( می‏نویسد:  قمی، از نویسندگان قرن هفتم، به نقل از مناقب الطالبیین ابن‏مَرْدْوَ
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»ابودُلَف مردی فاضل و معتقد به حق بود. او از دوستداران امیرمؤمنان و دشمن کسانی 

بود که با آن حضرت دشمنی می‏ورزیدند و در کشتن آنان درنگ نمی‏کرد. او از معتقدان 

به حضرت مهدی و از منتظران قیامش بود و برای این منظور، اسبی به سه ‏هزار درهم 

خریده بود و آن را آماده، لجام‏بسته نگاه می‏داشت« )قمی، 1423ق: ص۱۳۰(. 

ایـن گـزارش نشـان می‏دهـد به‏رغـم وجـود فرقه‏‏هـا و مدعیـان دروغین، او منتظـر ظهور منجی 

واقعی بوده و در این‏باره عقاید انحرافی نداشته است. همچنین محمد بن‏ حسن قمی، که 

خود شـیعۀ اثناعشـری اسـت، او را پیرو »مذهب حق« معرفی کرده که نشـان از تشـیع امامی 

ابودلف دارد.

در گزارش دیگری نیز آمده است: 

زمانی که ابودلف به بیماری مرگ گرفتار شد، اطرافیانش به‏سبب شدت بیماری، مردم را 

از دیدار با وی منع کردند. در یکی از روزها که بیماری‏اش اندکی فروکش کرد، از دربان خود 

پرسید: آیا کسی از روی نیاز به درگاه ما آمده است؟ پاسخ شنید: ده تن از شریفان ]سادات 

علوی[ که از خراسان رسیده‏اند. ابودُلَف آنان را فراخواند و با آنان مهربانی نمود. از احوال 

آنان، شهرهایشـان و سـبب آمدنشـان پرسـید. گفتند: اوضاع بر ما بسـیار سـخت شده بود 

و چـون کـرم و سـخای تـو را شـنیدیم، روی بـه تـو آوردیم. ابودلف به خزانـه‏دار خود فرمان 

داد صندوقی را آورد. بیسـت کیسـه که در هر یک هزار دینار بود، از آن بیرون کشـید و به 

هر یک از آنان دو کیسـه داد. سـپس به‏صورت جداگانه به هر یک از آنان هزینۀ سـفرش 

را نیز پرداخت و گفت: به کیسه‏های دینار دست نزنید تا آنها را کامل و دست‏نخورده به 

خانواده‏هایتان برسانید و برای سفر از این مبلغ هزینه کنید. آن‏گاه گفت: هر یک از شما 

به خط خودش نام و نسبش را تا علی ‏بن ‏ابی‏طالب و حضرت فاطمه، دختر پیامبر خدا، 

برای من بنویسـد. سـپس بنویسـد: »ای پیامبر خدا، من در شـهر خود دچار تنگدسـتی و 
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بدحالـی شـدم و روی بـه ابودلـف عجلـی آوردم. او دوهـزار دینـار به‏خاطـر بزرگـواری، طلب 

خرسـندی و امید به شـفاعت تو به من عطا نمود«. پس هر یک از آنان این را نوشـتند و 

اوراق را به او دادند. ابودلف به متولی کفن و دفن خود سفارش کرد پس از مرگ، آن اوراق 

را در کفن وی گذارد تا چون با پیامبر خدا دیدار کرد، آنها را به وی نشان دهد )ابن‏خلکان، 

بی‏تا: ج۴، ص۷۸-۷۷(.

مهم‏تر آنکه، در منابع به نقل از او آمده اسـت که هر کس ممحض در تشـیع نباشـد، زنازاده 

است )ابن‏خلکان، بی‏تا: ج۴، ص۷۷-۷۸(. ابن‏خلکان و ابن‏کثیر دمشقی نیز او را شیعی 

ج۱۰، ص۲۹۴(.   :1407 ، ج۴، ص۷۸؛ ابنك‏ثیـر و اهـل غلـو دانسـته‏اند )ابن‏خلـکان، بی‏‏تـا: 

، پیروی تام از امیرمؤمنان و ائمۀ؟عهم؟ پس از ایشان است؛ تفسیری  پیداست که منظور از غلو

که مطابق با نظر اهل حدیث است و هرگز مراد غلو در عقاید نیست )عبدالحمید، 1424ق: 

ج۲، ص۴۳(. همچنیـن دعبـل، کـه شـاعری متدیـن و شـیعه‏ای سـخت‏گیر بـود، در دربار او 

رفت‏وآمـد داشـت و در اشـعارش او را سـتوده اسـت )کاظـم موسـوی بجنـوردی، 1374: ج۱، 

ص۴۶۶، ذیل عنوان ابودلف عجلی(.

« نیز از شیعیان و راویان امام جواد و امام هادی؟عهما؟ بود. از صقر  فرزند ابودلف به نام »صَقْر

روایـات متعـددی مطابـق فرهنـگ شـیعی در دسـت اسـت کـه دلالـت کامل بر تشـیع عمیق 

او دارد؛ روایاتـی همچـون ایـن مـوارد: بطالن عقیـده بـه تجسـم خداونـد از زبـان امـام هـادی و 

امام رضا؟عهما؟ )شـیخ صدوق، 1417: ص۳۵۱؛ شـیخ صدوق، بی‏تا: ص۱۰۴؛ شـیخ صدوق، 

ص۳۵۹؛  صـدوق، 1403:  )شـیخ  شـیعه  دوازده‏گانـۀ  امامـان  شـمارش  ص۱۰۵(،  ج۱،   :1404

شـیخ صـدوق، 1361: ص۱۲۳(، روایاتـی در توصیـف امـام زمـان؟عج؟ از زبـان امـام هـادی و 

امـام جـواد؟عهما؟ )شـیخ صـدوق، 1405: ص۳۷۸( و همچنیـن حدیثـی کـه صریحـا دلالت بر 

امامتِ ائمۀ پس از امام هادی؟ع؟ دارد که در این نص به امامت امام حسن عسکری؟ع؟ و 
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حضرت حجت؟عج؟ تصریح شده و آمده است که حضرت حجت؟عج؟ زمین را پس از 

آنکه ظلم و جور آن را فراگرفت، پر از عدل و داد خواهد کرد )مامقانی، 1431: ج2، ص102(؛ 

یارت قبر امام رضا؟ع؟ از زبان امام جواد؟ع؟ )شـیخ صدوق، 1417:  ، سـفارش به ز و در آخر

ص۶۸۴؛ شیخ صدوق، 1404: ج۲، ص۲۹۳(.

منابـع، جایـگاه و موقعیـت سیاسـی صقـر را بیـان نکرده‏‏انـد؛ امـا از برخـی گزارش‏‏هـا می‏تـوان 

یـادی در دربار خلفا داشـته و کارگـزاران دربار نیـز او را  چنیـن برداشـت کـرد کـه او رفت‏وآمـد ز

به‏خوبـی می‏شـناختند. براسـاس یـک گـزارش، شـخصی به نـام رازقی، که مسـئولیت دربانی 

متـوکل را برعهـده داشـته، حتـی از گرایـش مذهبـی او به »امامیه«‏ اطلاع داشـته اسـت )شـیخ 

صدوق، 1403: ص۳۹۵؛ شیخ صدوق، 1405: ص۳۸۲(.6 

براسـاس گـزارش مرحـوم کلینـی، »عبدالعزیـز بـن ‏ابی‏دلـف« دومیـن حاکم این سلسـله نیز از 

شیعیان امام عسکری؟ع؟ است؛ چراکه یکی از شیعیان از ظلم او به امام عسکری؟ع؟ پناه 

می‏برد و از حضرت، دربارۀ او درخواست کمک می‏کند. پیداست که اگر او اعتقادی به امام 

عسـکری؟ع؟ نداشـت، نامه‏نگاری و درخواسـت این شـیعه از امام برای کمک، بی‏معنا بود 

)کلینی، 1363: ج۱، ص۵۱۳(.

ج۲،  1404ق:  )طوسـی،  اسـت  شـیعه  ثقـۀ  راویـان  از  ابودلـف،  کاتـب  »یعقـوب ‏بـن ‏یزیـد«، 

ف به نام »سَـعَد«‏ نیز از راویان احادیث امام رضا؟ع؟ اسـت و مسـائلی 
َ
ص۸۶۹(. غلام ابودُل

به نقل از امام رضا؟ع؟ از وی نقل شده است )نجاشی، 1416: ص۱۷۹؛ برقی، 1342: ص۱۷۰؛ 

ابن‏شهرآشـوب، بی‏تا: ص۵۴(. مرحوم مامقانی می‏نویسـد: »عبارت شـیخ طوسی و نجاشی 

کـی از امامی‏بـودن اوسـت« )مامقانـی، 1431: ج۳۰، ص۲۸۰-۲۸۱(. بـا آنکـه  دربـارۀ سَـعَد حا

ف را آورده‏اند، در میان آنان تنها به نام یکی از فرزندان او به نام 
َ
منابع بارها نام بستگان ابودُل

ف« اشـاره کرد‏ه‏اند که شـیعه نبوده اسـت. ابودلف نیز زمانی که شـنید فرزندش آشکارا با 
َ
»دُل

یده، اعتراف کرد که او مولودی نامشروع بوده است.7 امیرمؤمنان؟ع؟ عداوت ورز
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امامی‏مذهـب در  ـف و طایفـه عجلی‏هـا، عالمانـی 
َ
ابودُل از نسـل  بایـد دانسـت  همچنیـن 

قـرن ششـم می‏زیسـته‏اند کـه »منتجب‏الدیـن« در کتـاب الفهرسـت از آنـان یـاد کـرده اسـت 

)منتجب‏الدین، 1366: ص۳۵، ۸۵، ۹۷، ۱۲۵(. 

3. قلمرو

این دولت در اوج اقتدار خود توانست قلمرو خویش را از شرق تا »قم و دلیجان و اصفهان«، 

وان« )در نزدیکی 
ْ
از جنوب تا »شهرهای شمالی استان خوزستان«، از غرب تا »کرمانشاه و حَل

قصر شیرین(، و از شمال تا »ابهر و سلطانیه«، گسترش دهد. این مناطق، بخش قابل توجه 

از قلمرویی را شامل می‏‏شد که در منابع کهن با عبارت »عراق عجم«‏ شناخته می‏شود.

کمان 4. اح

ف« ثبت شده که گویا تسامح شده 
َ
گفتنی است در برخی کتاب‏ها نام این سلسله، »بنی‏دُل

ف« نام فرزند »ابودلف« است که از نسل او کسی به قدرت نرسید؛ در نتیجه، 
َ
است. چون »دُل

کلمۀ »بنی‏دلف« شـامل اعضای این دولت نخواهد شـد. بر این اسـاس، در این نوشـتار نام 

ف« ثبت شده است که صحیح‏تر به‏نظر می‏رسد. در این سلسله، 
َ
این دولت »خاندان ابودُل

: پنج نفر به‏ قدرت رسیدند که عبارت‏اند از

ف اقسم نب‏ ع‏ییس )225-226ق(
َ
4-1. باودُل

جَیم« از 
ُ
«‏ از قبیلـۀ »بن‏ىعِجْل ‏بـن ‏ل ـف قاسـم ‏‏بـن ‏‏عیسـى ‏بـن ‏إدریـس‏ بن ‏مَعْقِل ‏بن ‏سَـیار

َ
»أبودُل

، 1415: ج۴۹، ص۱۳۱(.‏ واژۀ  اعراب عدنانی بود )سمعانی، 1382ق: ج۱۱، ص۶۹؛ ابن‏عساکر

، پیشروی کند )برقعی، 1384:  ف« بر وزن گهر به معنای لشکری است که هنگام کارزار
َ
»دُل

ـف را حاکمـی شـجاع، قهرمـان، 
َ
ج۱، ص۲۸۱؛ ابن‏خلـکان، بی‏تـا: ج۴، ص۷۸(. منابـع، ابودُل
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، سـرودن  ادیب، بخشـنده‏ و بزرگ‏منش معرفی کرده‏اند که به‏دلیل همت بلند، اخلاق نیکو

اشعار ناب و داشتن آوازی خوش، جایگاه ویژه‏ای نزد خلفای عباسی داشت )نویری، بی‏تا: 

ج۴، ص۲۳۱(. بـه گفتـۀ ابوالفـرج اصفهانـی، جایـگاه ابودلف از نظر شـجاعت و وجاهت در 

، آن‏گونه بود که بسیاری  دربار پادشاهان و تسلط بر آوازخوانی و ادبیات عرب و سرودن شعر

از هم‏قطارانش از آن محروم بودند )ابوالفرج اصفهانی، بی‏تا: ج۸، ص۳۹۴(. 

دیگـر منابـع نیـز او را سـتوده و از او این‏گونـه یـاد کرده‏انـد:‏‏ فرمانـده، بـزرگ و سـرور خانـدان 

خـود )ابن‏ندیـم، بی‏تـا: ص۱۳۰(، اهـل جـود و کـرم )خطیـب بغـدادی، 1417: ج۱۲، ص۴۱۲؛ 

، کریمـی  مـزی، 1406: ج۲۳، ص۴۰۳(، سـواری شـجاع و باابهـت، سیاسـت‏مداری مقتـدر

سـتوده و ول‏خرج، و شـاعری نیکوسـرا )ذهبی، 1413 )الف(: ج۱۰، ص۵۶۳(. ابن‏حجر هم 

می‏نویسـد: »گزارش‏هـای مربـوط بـه جـود و کـرم و همچنیـن شـعر و شـاعری وی مشـهور و 

معـروف اسـت. او داسـتان‏هایی شـنیدنی نیـز بـا مأمـون دارد« )ابن‏حجـر عسـقلانی، 1404: 

ج۸، ص۲۹۴(. ابن‏ندیـم نیـز او را صاحـب تصنیفـات متعـدد، ازجملـه سیاسـة الملـوك، 

البُزاه‏ والصید،‏ السلاح، ‏النزه، الجوارح واللعب بها‏ معرفی می‏کند )ابن‏ندیم، بی‏تا: ص۱۳۰، 

، 1407: ج۱۰، ص۲۹۴(. ۳۷۷؛‏ ابنك‏ثیر

ـف )225-284ق( بـود. او در سـنین جوانـی موفق 
َ
ـف نخسـتین فرمانـروای خانـدان ابودُل

َ
ابودُل

شد اولین فرمان حکومتی خود را از هارون‏الرشید خلیفه عباسی بگیرد )ذهبی، 1413 )ب(: 

ج16، ص332(. سـال دقیـق ایـن فرمـان مشـخص نیسـت. بنابراین با توجه بـه دورۀ خلافت 

ـف در ایـام رسـیدن بـه قدرت، باید 
َ
هارون‏الرشـید )170-193ق( و همچنیـن جوان‏بـودن ابودُل

، محدودۀ »ولایت جبال«  وقوع این ماجرا را نزدیک به سال‏ 170ق. دانست. قلمرو حکومتی او

بود )مرزبانی، 1425ق: ص۲۶۱؛ زركلی، 1989: ج۵، ص۱۷۹( و از سوی هارون مأمور شد آنجا 

، 1415: ج۴۹، ص۱۳۱(.  را برای خلافت عباسی آرام کند )ابن‏عساکر
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ـف« بـود )جعفریـان، 1388: ج2 ص۱۹۸(؛ شـهری 
َ
مَقَـرّ حکومـت وی نیـز شـهر »کـرج ابودُل

کـه امـروزه هیـچ اثـری از آن بـر جـای نمانـده اسـت. در منابـع، موقعیـت ایـن شـهر در نزدیکـی 

اراک فعلی، در شـمال شـرقی اصفهان و غرب همدان بیان شـده اسـت )سـمعانی، 1382ق: 

ج۱۱، ص۶۶؛ لسترنج، 1364: ص۲۱۳-۲۱۴(. سمعانی می‏نویسد: »در زمان مهدی عباسی، 

ف[، در این منطقه سکونت گزید« )سمعانی، 1382ق: 
َ
عیسی‏ بن‏ ادریس عِجْلی ]پدر ابودُل

ج۱۱، ص۶۶( و شروع به بنای این شهر نمود و دیوارهای دفاعی آن را بالا برد )ابن‏فقیه، 1416: 

ـف قاسـم ‏بـن ‏عیسـی( تکمیـل و آبـاد شـد 
َ
ص۵۲۹(. ایـن شـهر بعدهـا توسـط فرزنـدش )ابودُل

ف« شهرت یافت )ابن‏فقیه، 1416: 
َ
، 1407: ج۱۰، ص۲۹۴(. بنابراین، به نام »کرج ابودُل )ابنك‏ثیر

ص۵۲۹؛ جعفریان، 1380: ص244(. 

ف به غیر از هارون، به خلفای متعدد عباسی همچون امین، مأمون، معتصم و واثق 
َ
ابودُل

نیز خدمت کرد. او پس از هارون، با امین بیعت کرد و در نزاع میان امین و مأمون ابتدا به 

، 1415: ج۴۹، ص۱۳۲-۱۳۳( و  کر امین پیوسـت )طبری، 1387ق: ج۸، ص۳۹۱؛ ابن‏عسـا

، بـه خدمـت مأمـون درآمـد. مأمـون ابتدا بر او خشـم گرفت؛ ولی سـرانجام از  بـا شکسـت او

او راضی شد و علاوه‏بر نقاطی که تحت تسلط داشت )ابن‏عبد ربه، 1407: ج۲، ص۳۹(، 

ف 
َ
ینی، 1408: ج۴، ص۴۴-۴۵(. ابودُل امارت اصفهان تا قزوین را نیز به او داد )رافعی قزو

، 1415: ج۴۹، ص۱۳۲-۱۳۳؛ زركلی، 1989:  کر نیز از فرماندهان سپاهِ مأمون شد )ابن‏عسا

گون از  کم مناطق گونا ج۵، ص۱۷۹(. در زمان معتصم نیز از فرماندهان بزرگ سپاه او و حا

اصفهان تا قزوین و زنجان و مناطق اطراف آنها بود )ابن‏ابی‏اصیبعه، 2009: ج۲، ص۹۸(. 

در این زمان، او به همراه »افشین خیذر بن‏ كاووس« به جنگ بابک رفت و طایفه خرمیه 

ی، مـورد  ج۴۹، ص۱۳۰( و پـس از ایـن پیـروز  :1415 ، کر کـرد )ابن‏عسـا را در جنـگ نابـود 

حسـد »افشـین«، فرماندۀ خویش، قرار گرفت و تا آسـتانۀ مرگ نیز پیش رفت؛ اما معتصم 
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،خلیفـه عباسـی، از ایـن موضـوع اطلاع یافت و مانع شـد )ابوالفـرج اصفهانی، بی‏تا: ج۸، 

ص۳۹۶-۳۹۵(. 

ابن‏عساکر از ولایت او بر دمشق در ایام معتصم خبر داده و آورده است: »پس از مدتی خلیفه 

بـر ابودلـف غضـب کـرد و عبدالله بن‏ طاهـر را بـه جـای او نشـاند و دسـتور داد امـوال او را نیـز 

بگیرند. عبدالله ‏‏بن ‏طاهر واسطه شد و به‏وسیلۀ ولایت دمشق ابودلف را از منطقۀ جبل دور 

، 1415: ج۴۹، ص۱۳۰-۱۳۱(. ارتبـاط ابودلـف بـا  کـرد تـا آب‏هـا از آسـیاب بیفتـد« )ابن‏عسـاکر

»واثق« بیشتر مربوط به مجالسی بود که در آن به شعرخوانی و غنا پرداخته می‏شد )نویری، 

بی‏تا: ج۴، ص۲۳۲-۲۳۱(. 

سرانجام، ابودلف در سال 225ق. از دنیا رفت )خطیب بغدادی، 1417: ج۱۲، ص۴۱۸؛ ابن‏عساکر، 
1415: ج۴۹، ص۱۴۹(. از زمان مرگ او تا سال 252ق. خبری از خاندان او در منابع تاریخی دیده 
نمی‏شـود. چه‏بسـا علت این مسـئله آن باشد که فرزندان او از لحاظ سیاسی و جایگاه اجتماعی و 
قـدرت نتوانسـتند نـزد خلفا جای او را بگیرند. برخی تحقیقات معاصر نیز علـت این امر را ظهور 
ترکان در عصر خلافت واثق و متوکل عباسی و قدرت یافتن آنان پس از متوکل دانسته‏اند که باعث 

شد دیگر عناصر، ازجمله ایرانیان و اعراب حضور ملموسی در هرم قدرت نداشته باشند.

ف )252-257ق(
َ
4-2. بعدالعزیز نب‏ با‏ودُل

با قدرت یافتن ترک‏ها و ضعف خلافت عباسـی، حکومت‏های مسـتقل در سرتاسر مناطق تحت 
نفوذِ خلافت عباسی به ‏وجود آمد که برای نمونه می‏توان به صفاریان در منطقه سیستان و کرمان، 
و حکومت احمد بن ‏طولون در مصر و سپس شام اشاره کرد. در سال 252ق. و در چنین اوضاعی 
بود که »عبدالعزیز بن ‏ابودلف« توانست بار دیگر قدرت را در محدودۀ جبال به‏ دست گیرد. در 
آن زمان رسـم بود که حکومت‏های محلی برای مشـروعیت یافتن، خلعتی را نزد خلیفۀ عباسـی 
می‏فرستادند. عبدالعزیز نیز در سال 252ق. چنین کرد )طبری، 1387ق: ج۹، ص۳۷۲؛ ابن‏اثیر، 
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1385ق: ج۷، ص۱۷۶؛ ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۳۷۰( و مشروعیت یافت؛ اما خیلی ‏زود از 
طاعت خلیفه خارج شد )ابنك‏ثیر، 1407: ج۱۱، ص۱۲(. خلیفه »المعتز« عباسی هم طی حکمی، 
ولایت منطقۀ جبال به همراه اصفهان را به شـخصی به نام »موسـی ‏بن‏ بُغا« سـپرد. او نیز سپاهی را 
به فرماندهی »مُفْلِح« به‏سوی »عبدالعزیز بن ‏ابودُلَف« فرستاد. عبدالعزیز به همراه سپاهی متشکل 
از بیست‏هزار نفر به جنگ مفلح رفت. آنان در رجب سال 253ق. اطراف شهر همدان روبه‏روی 
یکدیگر قرار گرفتند و به‏رغم فزونی لشـکر عبدالعزیز، آنان شکسـت سـختی از لشـکریان مفلح 
خوردند، عبدالعزیز گریخت و تعداد زیادی از سـپاهیانش کشـته شـدند )طبری، 1387ق: ج۹، 

ص۳۷۴؛ ابن‏اثیر، 1385ق: ج۷، ص۱۷۸؛ ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۲۷۱(. 
کـرج بـه انتظـار او  کـرد و در  عبدالعزیـز بـار دیگـر سـپاهی را بـرای جنـگ بـا مفلـح آمـاده 

کـه بـاز هـم  نشسـت. دو سـپاه در رمضـان همـان سـال بـه جنـگ بـا یکدیگـر پرداختنـد 

«8 گریخـت.  عبدالعزیـز شکسـت خـورد، شـهر کـرج سـقوط کـرد و او بـه قلعـه‏ای بـه نـام »زَزْ

یادی از سپاهیان کشته  ف فاجعه‏آمیز بود. تعداد ز
َ
نتیجۀ این شکست برای دولت ابو‏دُل

ف، ازجمله زنان این خاندان 
َ
ی از خاندان ابو‏دُل شدند. مفلح وارد شهر کرج شد و بسیار

و مادر عبدالعزیز و بزرگان و سرشناسـان را به ‏اسـارت گرفت. او همچنین هفتاد بارِ شـتر 

 ، از سـرهای مـردمِ ایـن شـهر را بـه سـامرا فرسـتاد )طبـری، 1387ق: ج۹، ص۳۷۴؛ ابن‏اثیـر

، 1407: ج۱۱، ص۱۲(؛  1385ق: ج۷، ص۱۷۸؛ ذهبی، 1413 )ب(: ج19، ص10-11؛ ابنك‏ثیر

ی به ‏راه افتاد. سپس به‏سوی شهرهای قم و ر

« به‏منظـور تحـت فشـار قـرار دادن  ، عبدالعزیـز پـس از اسـتقرار در قلعـۀ »زَزْ از سـوی دیگـر

، شوشتر و  ف، را به‏سوی اهواز فرستاد. او نیز بر شهرهای اهواز
َ
خلافت عباسی، فرزندش، دُل

جندی‏شاپور تاخت و پس از جمع‏آوری صدهزار دینار به نزد پدر بازگشت )طبری، 1387ق: 

، 1385ق: ج۷، ص۱۹۰(. در همین اثنا بود که لشکریانِ ترک حاضر در  ج۹، ص۳۸۱؛ ابن‏اثیر

سـامرا بـه رهبـری »صالـح ‏بـن ‏وصیـف«، بـر خلیفه عباسـی، المعتز بالله، شـورش کردنـد. مادرِ 
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خلیفه به‏وسیلۀ نامه‏ای از »موسی ‏بن ‏بغا«، که به همراه فرمانده‏اش مفلح به ری رسیده و در 

آنجا اقامت گزیده بود، کمک خواست؛ اما پیش از آنکه آنان بتوانند خود را به سامرا برسانند، 

خلیفه به ‏قتل رسید )ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۳۷۲(. با حرکت »موسی ‏بن ‏بغا« به‏سمت 

بغـداد، اوضـاع بـار دیگـر در اختیـار عبدالعزیـز قـرار گرفـت. گزارش‏‏هـای معـدودی حکایـت 

از رفتارهـای نامناسـب او دارد؛9 امـا تاریـخ هیچ‏گونـه سـخنی از ادامـه حیـات، فعالیت‏هـا و 

چگونگی مرگش در اختیار ما قرار نداده است.

ف )؟-265ق(
َ
ف نب‏ بع‏دالعزیز ‏نب باودُ‏ل

َ
4-3. دُل

یخ دقیق به قدرت رسیدن او را نیز نامعلوم کرده است.  نامشخص بودن سرنوشت پدرش، تار

ف«، پس از رسیدن به قدرت، توانسته باشد بر بیشتر مناطق جبال مسلط 
َ
به ‏نظر می‏رسد »دُل

شـود. گزارش‏هـای انـدک برجای‏مانـده از وی، حکایـت از حضـور یـا تسـلط او بـر »اصفهـان، 

« دارد.  قزوین و دینور

در منابـع تاریخـی آمـده اسـت کـه در سـال 264ق. حاکـم منطقـۀ حلـوان، بـه نـام »ابن‏دیرانـی«‏ 

ف« با کمک یکـی از هم‏پیمانانش 
َ
« بـه ایـن منطقـه حمله ‏کـرد؛ امـا »دُل به‏قصـد تصـرف »دینـور

بـه نـام »ابن‏عیـاض« موفـق بـه شکسـت ابن‏دیرانی و تصـرف امـوال او و‏ برخـی مـزارع و ذخایر او 

، 1407: ج۱۱، ص۳۶(. گزارشـی دیگـر حکایت از  ‏شـد )طبـری، 1387ق: ج۹، ص۵۳۳؛ ابنك‏ثیـر

، اقدام به ساخت  حضور او در قزوین برای آبادانی سرزمین‏های این منطقه دارد. او بدین منظور

ف‏بند« کرد )رافعی قزوینی، 1408: ج۱، ص۴۹(.
َ
« یا »دُل سدی در این منطقه، به نام »دهل بندهو

در سـال 265ق. او به‏وسـیلۀ یکی از اطرافیان خود به نام »قاسـم ‏بن ‏مماه« در شـهر اصفهان 

‏مـورد حملـۀ ناگهانـی قـرار گرفت. هرچند یاران دلف به کمک او شـتافتند و بی‏درنگ قاسـم 

، جانشـین او شـد  را کشـتند، دلـف در ایـن تـرور جـان باخـت و برادرش، احمد بن‏ عبدالعزیز
)طبری، 1387ق:  ج۹، ص۵۴۳(.10
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ف )265-280ق(
َ
4-4. حامد ‏نب‏ بعدالعزیز نب با‏ودُ‏ل

دوران حکومت او مصادف با ضعف خلافت عباسی بود. این مسئله به پیدایش قدرت‏های محلیِ 
متعددی در سراسر شرقِ قلمرو قلمرو خلافت عباسی انجامیده بود که دولت کوچکِ »خاندان 
‏ابو‏دلـف« را نیـز تهدید می‏کردند. برای نمونه، »عمرو بن‏ لیث صفاری« )م‏289ق( که از سـوی 
خلیفۀ بغداد قدرت را در خراسـان، اصفهان، فارس، سـند، سیسـتان و برخی مناطق دیگر دسـت 
داشـت )طبری، 1387ق: ج۳، ص۳۹۸؛ زركلی، 1989: ج۵، ص۸۴(، از امارت اصفهان خلع 
و به‏جای او »احمد بن ‏عبدالعزیز بن ‏ابی‏دُلَف« گماشته شد )ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۳۹۸(. 
این مسئله خوشایند عمرو بن ‏لیث قرار نگرفت؛ از این‏رو به‏سوی اصفهان لشکر کشید و به جنگ 
»احمـد بـن ‏عبدالعزیـز« رفت و او را شکسـت داد؛ با این حال، مجـدداً قدرت را در منطقۀ جبال 
به او سـپرد،11 به شـرط آنکه خراج را به‏جای بغداد، نزد حاکم صفاری بفرسـتد )طبری، 1387ق:  
ج۹، ص۵۴۹؛ ابوعلی مسكویه رازی، 1376: ج۴، ص۴۵۲؛ ابن‏اثیر، 1385ق: ج۷، ص۳۳۳(. 
فرسـتادن خـراج نـزد حاکـم صفاری خشـم خلافت عباسـی را برانگیخت و سـبب لشکرکشـی 
به‏سـوی احمـد بـن ‏عبدالعزیز شـد تا اصفهـان را از او بازپس گیـرد. این جنگ در سـال 266ق. 
رخ داد و فرماندهی سـپاه خلافت عباسـی به عهدۀ شـخصی به نام »کتمر« بود؛ اما او نتوانسـت 
در مقابل سـپاهیان احمد مقاومت کند و شکسـت خورد و به بغداد گریخت )طبری، 1387ق: 
ج۹، ص۵۵۲؛ ابن‏اثیـر، 1385ق: ج۷، ص۳۳۵(. خلیفـه بار دیگر در سـال 267ق. سـپاهی را به 
سـرکردگی یکـی از فرماندهان تـرک خود به نام »کَیغَلَغ« به جنگ احمد بن ‏عبدالعزیز فرسـتاد. 
احمد ابتدا از او شکست خورد و همدان را از دست داد؛ اما پس از مدتی موفق شد او را شکست 
دهد و بر همدان مسلط شود )طبری، 1387ق: ج۹، ص۵۷۱؛ ابن‏اثیر، 1385ق: ج۷، ص۳۶۲؛ 

ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۴۲۸(. 
در سـال 268ق. عمـرو بـن ‏لیـث شـخصی را نـزد احمـد بـن‏ عبدالعزیز فرسـتاد تا خـراج را از او 

 : یافت کند. فرسـتاده، با مال بسـیار نزد عمرو بن ‏لیث بازگشـت. آن اموال عبارت بودند از در
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، دویست مَن عود، ظروفی از طلا و نقره،  ، پنجاه مَن مُشک، پنجاه مَن عنبر سیصدهزار دینار

، 1385ق: ج۷، ص۳۷۱؛  پایان، غلامانی به قیمت صدهزار دینار و موارد دیگر )ابن‏اثیر چهار

ابن‏خلدون،  1408: ج۳، ص۴۱۶-۴۱۷(. عمرو بن ‏لیث نیز بخشی از آن اموال را نزد »موفق«، 

برادر خلیفۀ عباسی، که قدرت را در اختیار گرفته بود،12 فرستاد. این کار باعث ایجاد مشکل 

برای احمد بن ‏عبدالعزیز شد؛ چراکه اطلاع خلیفه از ارسال این‏همه اموال از سوی احمد بن‏ 

عبدالعزیز برای عمرو بن ‏لیث، و نه برای خلافت عباسی، خشم او را برانگیخت و موجب 

لشکرکشی مجدد خلیفه به فرماندهی »اذکوتکین ‏بن ‏اساتکین« به‏سوی احمد بن ‏عبدالعزیز 

در سال 268ق. شد. این فرمانده برخلاف دو فرماندۀ قبل موفق شد احمد را شکست دهد 

، 1385ق: ج۷، ص۳۷۱(. و شهر قم را به تصرف خود درآورد )ابن‏اثیر

در سال 271ق. رخدادهای گوناگون سبب تیره‏شدن روابط خلیفۀ عباسی با عمرو بن ‏لیث 

صفاری شـد؛ به‏گونه‏ای ‏که خلیفه، حاجیانی را که پس از اعمال مناسـک به شـهرهای خود 

بازمی‏گشتند، در بغداد گرد هم آورد و به آنها اعلام کرد که عمرو را از حکومت عزل کرده است. 

 ، همچنیـن بـه آنـان دسـتور داد در شـهرهای خـود، بـر سـر منبرهـا عمـرو را لعن کننـد )ابن‏اثیر

ص۴۱۷؛  ج۳،  ابن‏خلـدون، 1408:  ص۷؛  ج۱۰،  طبـری، 1387ق:  ص۴۱۴؛  ج۷،  1385ق: 

ابن‏خلـدون، 1408: ج۴، ص۴۲۶(. سـپس طـی نامـه‏ای از احمـد بـن ‏عبدالعزیـز خواسـت بـه 

، 1385ق: ج۷،  جنگِ عمرو بن ‏لیث برود و دست او را از اصفهان و ری کوتاه کند )ابن‏اثیر

، با شکسـت  ص۴۱۶(. جنـگ میـان احمـد و عمـرو از طلـوع آفتـاب آغـاز شـد و هنـگام ظهـر
لشکر عمرو پایان یافت )ابن‏خلدون، 1408: ج۴، ص۴۲۷-۴۲۶(.13

در سال 273ق. بار دیگر بین احمد بن‏ عبدالعزیز و عمرو بن ‏لیث جنگ درگرفت. منابع، 

تنها به وقوع این جنگ اشـاره کرده‏اند؛ اما از علت، محل وقوع و نتیجۀ آن سـخنی به‏ میان 

نیاورده‏اند )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۱۲(. 
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در سال 278ق. »ماذرائی«، کاتب یکی از فرماندهان ترک به نام »اذکوتکین«، که پیش از این 

به او اشـاره شـد، در نامه‏ای به »موفق«، برادر خلیفۀ عباسـی، نوشـت: »اذکوتکین در منطقه 

جبال ثروت بسیار سرشاری دارد که اگر به اینجا بیایی، می‏توانی آنِ را از آن خود کنی«. این 

مسئله سبب حرکت »موفق« برادر خلیفۀ عباسی، به همراه لشکرش به‏سوی منطقه جبال 

شد؛ اما در آنجا اثری از مالی که به او خبر داده بودند، نیافت. »موفق« برای آنکه دست خالی 

برنگردد، به‏سـوی مناطق تحت نفوذ احمد بن ‏عبدالعزیز لشـکر کشـید. او ابتدا به کرج و از 

آنجـا بـه اصفهـان رفـت. احمـد، که متوجه آمدن »موفق« شـد، به همراه لشـکرش شـهر را ترک 

کـرد و کاشـانۀ خویـش را به‏همـراه لـوازم زندگـی، بـرای »موفـق« و لشـکریان او باقـی گذاشـت تـا 

هنگام حضور در شهر از آنها استفاده کنند )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۱۶؛ ابوعلی مسكویه 

، 1385ق: ج۷، ص۴۳۶(. »موفـق« ایـن اقـدام او را نشـانۀ  رازی، 1376: ج۴، ص۴۸۳؛ ابن‏اثیـر

وفـاداری و تسـلیم در برابـر خلافـت دانسـت و بـدون آنکـه متعـرض شـهر شـود، به‏سـوی مرکـز 
خلافت بازگشت. 

احمد تا پایان عمرِ »معتمد«، خلیفۀ عباسی، و برادرش )موفق(،14 حاکم منطقۀ جبال باقی 

مانـد و پـس از آنـان، خلیفـۀ جدیـد عباسـی )معتضـد( نیـز نه‏تنهـا او را حاکـم منطقـۀ جبـال 

باقی گذاشت؛ بلکه منطقۀ ری تا گرگان را به قلمرو او افزود. این مطلب را می‏توان از دستور 

»معتضـد« بـه احمـد بـن‏ عبدالعزیـز برای مقابله بـا »رافع ‏بن‏ هَرْثَمِـه« و اخـراج وی از محدودۀ 

کم منطقۀ ری بود؛ اما از پرداخت خراج به دسـتگاه  ری به ‏دسـت آورد. »رافع ‏بن‏ هَرْثَمِه« حا

ید. خلیفه نیز دستور جنگ و اخراج او را از آن منطقه صادر کرد. احمد  خلافت امتناع ورز

بن‏ عبدالعزیز موفق شد در سال 279ق. »رافع« را شکست داده، بر ری مسلط شود و او را تا 

، 1385ق: ج۷، ص۴۳۱؛ طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۳۱؛ ابن‏جوزی،  گرگان عقب براند )ابن‏اثیر

، 1385ق: ج۷، ص۴۵۷(؛ امـا طولـی نکشـید کـه احمـد بـن  1412ق: ج۱۲، ص۳۳۶؛ ابن‏اثیـر
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، 1385ق: ج۷، ص۴۵۷؛ ابن‏خلدون، 1408:  ‏عبدالعزیز در سـال 280ق. درگذشـت )ابن‏اثیر

ج۴، ص۴۲۷(.

او به سادات احترام می‏گذاشت. در این‏باره آمده است: 

»اولك‏سـى كـه از سـادات رضویـه كـه از كوفـه بـه قـم آمـد، "ابوجعفـر موسـى ‏بـن ‏محمـد 

‏بن ‏على ‏بن ‏موسـى ‏بن ‏جعفر" بود. وى در سـنۀ ست‏وخمسـین‏ومأتین از كوفه به قم 

آمـد و بـه قـم مقـام كـرد و پیوسـته بُرْقَع بر روى فروگذاشـتى تا آن‏گاه كـه عرب قم به او 

پیغام فرستادند كه تو را از مجاورت و همسایگى ما بیرون می‏باید رفتن. پس ابوجعفر 

موسـى ‏بـن ‏محمـد از قـم بـه کاشـان رفـت. چـون به کاشـان رسـید، احمد بـن ]عبد ال[

كرام كرد و ترحیب نمود و خلعت‏هاى بسیار و بارگیرهاى  عزیز بن ‏دلف العجلى او را ا

نیكو و چندین تجمل بدو بخشـید و مقرّر گردانید كه هر سـال یک‏هزار مثقال طلا با 

ج به او دهد« )قمی، بی‏تا: ص۲۱۶-۲۱۵(. یک سر اسب مسرّ

احمد، کینۀ عباسیان را در دل می‏پروراند و امید داشت سلسلۀ عباسیان به‏دست او سقوط 

کند. ابن‏ندیم می‏گوید: 

»احمـد، مـردی اهـل فلسـفه و ماهـر در نجوم و نژادپرسـت و کینه‏توز نسـبت به دولت 

کـه براسـاس قواعـد فلکـی، در قـرن هشـتم،  اسالم ]عباسـیان[ بـود. او ادعـا داشـت 

حکومت به ایرانیان خواهد رسید و بر همین اساس می‏گفت: امیدوارم من زمینه‏ساز 

این تحول باشـم. دارایی‏اش فراوان ]بود[ و همت و فراسـتی بالا داشـت« )ابن‏ندیم، 

بی‏تا: ص۲۴۰(. 

ف )280-284ق(
َ
4-5. عمر ‏نب‏ بعدالعزیز نب با‏ودُ‏ل

، 1385ق: ج۷،  ( به حکومت رسید )ابن‏اثیر پس از مرگ »احمد«، برادرش )عمر بن‏ عبدالعزیز

« و »حارث«، قرار نگرفت و منجر به ایجاد  ص۴۶۴(. این مسئله مورد قبول سایر برادران، »بکر
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« با حاکم جدید، بیش از برادر  نزاع میان آنان شد. در این میان، مخالفت »بکر بن ‏عبدالعزیز

دیگر بود. حاصل این نزاع‏ها ضعف خاندان ابو‏دلف و حملۀ حکومت‏های هم‏جوار به آنان 

بود )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۳۳(. »رافع ‏بن ‏هَرْثَمِه« با اطلاع از مرگ احمد و ایجاد اختلاف 

میـان دولتمـردانِ »ابو‏دلـف« در سـال 280ق. بـه ری حملـه کـرد و موفق به شکسـت سـنگین 

، 1385ق: ج۷، ص۴۵۷؛ ابن‏خلـدون،  دولـتِ »ابو‏دلـف« و تصـرف مجـدد ری شـد )ابن‏اثیـر

یـادی از طـرف‏داران دولـت »ابو‏دلـف« کشـته  1408: ج۴، ص۴۲۷(. در ایـن جنـگ تعـداد ز

شدند؛ به‏گونه‏ای‏ که ضربۀ سنگینی به این سلسله وارد شد و آنان مجبور شدند به اصفهان 

عقب‏نشینی کنند. »رافع ‏بن ‏هَرْثَمِه« به‏دنبال آنان به اصفهان لشکر کشید و آنجا را نیز تصرف 

، 1385ق: ج۷، ص۴۵۷-۴۵۸(. به‏دلیل نزاع به‏وجودآمده بر سر قدرت و در پی  کرد )ابن‏اثیر

آن، شکسـت دولت ابو‏دلف از رافع ‏بن‏ هَرْثَمِه، »معتضد«، خلیفۀ عباسـی، نیز حاضر نشـد 

« را به ‏رسمیت بشناسد )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۳۳(. این  حکومت »عمر بن ‏عبدالعزیز

مسـئله سـبب شـد برادران نیز حکومت عمر را به ‏رسـمیت نشناسـند و ضعف این سلسـله 

سرعت بیشتری یابد.

« تغییر یافـت. »رافع ‏بـن‏ هَرْثَمِه« از  امـا اوضـاع بـرای مـدت کوتاهـی به‏نفع »عمـر بن ‏عبدالعزیز

سـوی حکومت‏های هم‏جوارش تهدید شـد. او نیز صلاح را در صلح با برخی از آنان دید تا 

 » بتواند با آسودگی بیشتری به نزاع با سایر مخالفان بپردازد. از این‏رو رافع با »عمر بن ‏عبدالعزیز

ج۷، ص۴۵۷-۴۵۸(. »عمـر بـن  ، 1385ق:  کـرد و از اصفهـان خـارج شـد )ابن‏اثیـر صلـح 

« پس از تسلط بر اصفهان و مناسب شدن اوضاع، بر ضد »معتضد« که حکومت  ‏عبدالعزیز

آنـان را تأییـد نکـرده بـود، قیـام کـرد. ایـن کار باعـث خشـم عباسـیان شـد. »ابن‏ابی‏السـاج«، 

کم منطقه‏ای کوچک در نواحی قنسرین، فرات و رهبه در محدودۀ کشور عراق امروزی  )حا

ف« 
َ
که همواره درصدد افزایش قلمرو خود بود( از فرصت عدم تأیید حکومت »خاندان ابودُل

از سـوی خلیفۀ عباسـی اسـتفاده کرد و در سـال 281‏ق )ابن‏خلدون، 1408: ج۴، ص۳۹۷(15 
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لشکری را به فرماندهی خادمش به نام »وسیط« به قصد تصرف منطقه جبال به‏سوی »عمر 

« فرسـتاد )مسـعودی، 1409: ج۴، ص۱۵۷(. وسـیط از عمر شکسـت خورد و به  بن‏ عبدالعزیز

، 1385ق: ج۷، ص۴۶۷(. ایـن مسـئله سـبب شـد تـا خودِ  محـدودۀ عـراق گریخـت )ابن‏اثیـر

« لشکرکشـی کند. لشـکر خلیفه  خلیفـه در همـان سـال 281‏ق. به‏سـوی »عمـر بن ‏عبدالعزیز

« پیش آمد؛ اما به‏دلیل تورم شدید و افزایش قیمت کالاها، خلیفۀ عباسی  از بغداد تا »دینِوَر

در تأمین آذوقه به‏شـدت دچار مشـکل شـد )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۳۶؛ ابوعلی مسكویه 

ـف« درآمـد و حکومـت 
َ
رازی، 1376: ج۴، ص۴۹۶( و به‏ناچـار از درِ سـازش بـا دولـت »ابودُل

« داد و به این صـورت آنان را دوباره  مناطـق اصفهـان، نهاونـد و کـرج را بـه »عمر بن ‏عبدالعزیز

ص۴۶۷؛  ج۷،  1385ق:   ، ابن‏اثیـر ص۳۳۹؛  ج۱۲،  1412ق:  )ابن‏جـوزی،  کـرد  خـود  مطیـع 

ابن‏خلـدون، 1408: ج۳، ص۳۷۰؛ مسـعودی، 1409: ج۴، ص۱۵۷؛ ذهبـی، 1413 )ب(: ج21، 

، 1407: ج۱۱، ص۷۱(. معتضد همچنین حکومت مناطق ری، قزوین، زنجان،  ص6؛ ابنك‏ثیر

، قم، همدان و دینور را به فرزندش، علی ‏بن ‏معتضد، واگذار کرد و به این شکل مناطق  ابهر

« را عملاً در محاصـرۀ فرزندش قرار داد )ابن‏جـوزی، 1412ق:  تحـت نفـوذ »عمـر بن ‏عبدالعزیز

، 1385ق: ج۷، ص۴۶۷؛ ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۳۷۰( تا دولت  ج۱۲، ص۳۳۹؛ ابن‏اثیر

ف« را به‏صورت کامل زیر نظر داشته باشد. 
َ
»ابو‏دُل

با بهتر شدن اوضاع در سال 282ق. خلیفۀ عباسی دوباره به منطقۀ جبال لشکر کشید و با 

این کار نشان ‏داد سازش سال قبل او با دولت ابو‏دلف از روی ناچاری بوده است. حقیقت 

ایـن لشکرکشـی، تصـرف امـوال و گنجینه‏هـای موجود در منطقۀ جبال بـود. از این‏رو خلیفۀ 

«‏، که توانایی مقابله با خلیفه را در  عباسـی تـا »کـرج ابودلـف« پیش آمد. »عمر بن‏ عبدالعزیـز

خود نمی‏دید، از مقابل لشکریان خلیفه عقب نشست )ابن‏جوزی، 1412ق: ج۱۲، ص۳۴۴؛ 

، 1385ق: ج۷، ص۴۷۳؛ ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۴۳۵(.  ابن‏اثیر

منابـع، سـخن از گوهـری ارزشـمند دارنـد کـه در خزایـن دولت »ابو‏دلف« نگهداری می‏شـد و 
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، آن گوهر را  « و خزاین او چون خلیفه پس از ورود به شهر و غارت اموالِ »عمر بن ‏عبدالعزیز

« نیز از ترس آنکه  نیافت، پیکی سـوی عمر فرسـتاد و آن را مطالبه کرد. »عمر بن ‏عبدالعزیز

مبادا خلیفه برای آن گوهر به دیگر مناطق آنان لشکرکشی کند، آن گوهر را تسلیم فرستادگان 

، 1385ق:  خلیفه کرد و او نیز به بغداد بازگشت )ابن‏جوزی، 1412ق: ج۱۲، ص۳۴۴؛ ابن‏اثیر

ج۷، ص۴۷۳؛ ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۴۳۵(. 

« که هم بخش‏هایی از مناطق تحت حکومتش، و هم اموالش را به دستور  »عمر بن عبدالعزیز

خلیفـه از دسـت داده بـود، بـا بازگشـت خلیفـه بـه بغـداد، بـه مخالفـت بـا عباسـیان پرداخت. 

« )فرماندۀ لشکریانش( به‏سوی »عمر  خلیفه نیز وزیرش، عبیدالله ‏بن‏ سلیمان، را به‏همراه »بدر

« کـه از سـوی  « بـه نـام »بکـر بـن ‏عبدالعزیـز « فرسـتاد. بـرادرِ »عمـر بـن ‏عبدالعزیـز بـن ‏عبدالعزیـز

برادرش، حکومت اصفهان را در اختیار داشت، وقتی از لشکرکشی عباسیان اطلاع یافت، به 

امید آنکه جای برادرش را بگیرد، به اردوگاه آنان پیوست و آنان نیز در مقابل، حکومت مناطق 

« دادند، به این شرط  تحت سلطۀ عمر بن ‏عبدالعزیز را در سال 283ق. به »بکر بن ‏عبدالعزیز

، بـرود )طبـری، 1387ق: ج۱۰، ص۴۷؛ ابن‏خلـدون،  کـه بـه جنـگ بـرادرش، عمـر بـن ‏عبدالعزیـز

1408: ج۳، ص۴۳۵(. این اقدام موجب فروپاشی قلمرو و قدرت »خاندان ابودلف« شد؛ چراکه 

«، منطقهٔ اصفهان -که تحت سلطهٔ بَکر بود- و همچنین نیروهای نظامی و  »عمر بن عبدالعزیز

گروهی از مردم جبال را -که از هواداران بَکر به ‏شمار می‏رفتند- از دست داد. 

« چاره‏ای جز تسلیم نداشته باشد. بنابراین  شرایط به‏وجودآمده باعث شد »عمر بن‏ عبدالعزیز

«، فرماندۀ لشکر خلیفه، درخواست  به لشکرگاه رفت و از وزیرِ »عبیدالله ‏بن ‏سلیمان« و »بدر

« را نیـز از او  امـان کـرد. آنـان او را اکـرام کـرده و امـان دادنـد. حکـم حکومتـیِ »بکـر بـن ‏عبدالعزیـز

پـس گرفتنـد و گفتنـد: »ایـن حکـم مربـوط بـه زمانـی بـود کـه بـرادرت داعیـه مخالفـت داشـت و 

، 1385ق: ج۷،  اکنـون کـه بـه اطاعت خلیفه بازگشـته، دیگر این حکم اعتبـار نـدارد« )ابن‏اثیـر

«، شخصی را به نام »عیسی النوشری«  ص۴۷۹(. فرستادگان خلیفه به‏جای »بکر بن ‏عبدالعزیز
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بـه حکومـت اصفهـان گماردنـد )ابن‏خلـدون، 1408: ج۳، ص۴۳۵(. سـپس هـر دو بـرادر را بـا 

خود به‏سوی بغداد بردند تا خلیفه، خود دربارۀ حکومت آنان بر منطقۀ جبال حکم کند. بکر 

کـه هـوای تصـرف کل جبـال را در سـر می‏پرورانـد، ولـی حـالا حتـی همان منطقۀ اصفهـان را نیز 

از دسـت داده بـود، در میانـۀ راه گریخـت؛ امـا عمـر به‏همـراه فرسـتادگان خلیفـه بـه بغـداد رفت 

)ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۴۳۵؛ ابوعلی مسـكویه رازی، 1376: ج۴، ص۵۰۵(. معتضد نیز 

به مردم و فرماندهانش دستور داد به استقبال عمر بروند و به‏خوبی از او استقبال کنند. خود 

نیـز در قصـر به‏عنـوان اسـتقبال از او جلـوس کـرد و وقتـی عمر بـر او وارد شـد، او و همراهانش را 

اکرام کرد و خلعت بخشید )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۴۹؛ ابوعلی مسكویه رازی، 1376: ج۴، 

ص۵۰۵(. خلیفه همچنین یکی از منازل شهر را که در کنار رودخانۀ بغداد بود، برای سکونت 

او آماده سـاخت و او را آنجا اسـکان داد )ابوعلی مسـكویه رازی، 1376: ج۴، ص۵۰۵(. به ‏نظر 

می‏رسد این اسکان در مرکز خلافت عباسی و زیر نظر خلیفه، پایان عمر سیاسی اوست؛ زیرا 

از این پس دیگر هیچ خبری از احوال او در تاریخ نیامده است. 

اما بکر که گریخته بود، به اهواز رفت. خلیفه که از موضوع اطلاع یافت، »وصیف« را، که پیش‏تر 

به نام او اشاره کردیم، برای دستگیری او فرستاد. وصیف، بکر را تا محدودۀ فارس تعقیب کرد؛ 

اما بکر که توان مقابله با او را در خود و همراهانش نمی‏دید، شبانه به‏سوی اصفهان گریخت 

و وصیـف بـا دسـت خالـی بـه بغـداد بازگشـت )ابوعلـی مسـكویه رازی، 1376: ج۴، ص۵۰۵؛ 

طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۴۷(. این‏بار »عیسـی النوشـری« که از سـوی عباسـیان به‏جای »بکر 

« حاکم اصفهان شده بود، در اواخر سال 283ق. مأمور جنگ با بکر شد. ابتدا  بن ‏عبدالعزیز

«، حاکم جدید اصفهان را شکست داد )طبری، 1387ق: ج۴، ص۴۷-۴۸؛  »بکر بن ‏عبدالعزیز

ابن‏خلـدون، 1408: ج۳، ص۴۳۵.(؛ امـا اندکـی بعـد و در اوایـل سـال 284ق. حاکـم اصفهان با 

لشکری قوی‏تر به بکر حمله کرد و او را به‏سختی شکست داد و تعداد زیادی از نیروهای او را 

، 1385ق: ج۷، ص۴۸۴؛ ذهبـی، 1413 )ب(: ج21، ص16؛ ابن‏خلـدون، 1408:  کشـت )ابن‏اثیـر
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ج۳، ص۴۳۵(. بکـر پـس از ایـن شکسـت بـه طبرسـتان گریخـت و مدتی بعد در سـال 285‏ق 

)ابن‏خلدون، 1408: ج۳، ص۴۳۶( به‏وسیلۀ حاکم آن دیار مسموم شد. معتضد چنان از خبر 

مـرگ او خوشـحال شـد کـه بـه پیکـی کـه خبـر کشته‏شـدن او را آورده بـود، هـزار دینار جایـزه داد 

، 1385ق: ج۷، ص۴۸۴؛ ذهبی، 1413 )ب(: ج21، ص135(. )ابن‏اثیر

»حارث« با کنیۀ »ابولیلی« آخرین فرزندِ »عبدالعزیز بن ‏ابودلف« بود که برای بازگرداندن قدرت 

« او را در قلعـه‏ای زندانـی کـرده بـود.16 او  بـه خاندانـش تالش کـرد. بـرادرش »عمـر بـن ‏عبدالعزیـز

پـس از اطالع از وقایـع رخ‏داده بـرای برادرانـش، زندانبانش را کشـت و با همراه کردن اهالی قلعه 

و برخی اقوام دیگر با خود، به‏سوی اصفهان لشکر کشید؛ اما در جنگ با »عیسی النوشری«، 

حاکم جدید اصفهان، بر اثر اصابت تیر کشته شد. سر او را ابتدا به اصفهان و سپس به بغداد 

، 1385ق: ج۷، ص۴۸۸؛ ابن‏خلدون، 1408:  فرستادند )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۶۶؛ ابن‏اثیر

، در بغـداد سـر او را از خلیفه گرفت و دفن  ج۳، ص۴۳۵-۴۳۶(. بـرادرش، عمـر بـن ‏عبدالعزیـز

ف« 
َ
نمود )طبری، 1387ق: ج۱۰، ص۶۷(. این آخرین حرکت سیاسی و نظامی خاندان »ابو‏دُل

بود و با این شکست، دورۀ حکومتی این سلسله به‏صورت کامل پایان یافت.

نتیجه‏گیری

ـف« سلسـله‏ای عرب‏تبـار بودنـد که در »حیره«‏ می‏زیسـتند. با گسـترش اسالم، 
َ
»خانـدان ابودُل

سـاکن کوفه شـدند و گرایش شـیعی یافتند. بزرگانِ این خاندان، در بیان اعتقاد مذهبی خود 

استوار و بی‏پروا بودند و در کشتن دشمنان امیرالمؤمنین؟ع؟ درنگ نمی‏کردند. آنان برای یافتن 

پایگاهی برای مبارزه با بنی‏امیه رهسپار ایران شدند و در نزدیکی شهر »اراکِ« امروزی سکونت 

گزیدند و به غارت کاروان‏هایی پرداختند که از سـوی حاکمانِ مناطق گوناگون ایران به دربار 

امویان فرسـتاده می‏شـد. با شـروع دعوت عباسـیان، ابتدا به آنان پیوسـتند؛ اما در ادامه از آنان 

جدا شدند، گاه به دشمنی با آنان می‏پرداختند و گاه که توان مبارزه با آنان را در خود نمی‏دیدند 
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ف« توانستند 
َ
از آنان اطاعت می‏کردند؛ اما در دل سودای نابودی آنان را داشتند. »خاندان ابودُل

در سـال 225ق »نخسـتین دولـت امامی‏مذهـب« را در ایـران بـه ‏وجـود آورنـد. پنـج حاکـم ایـن 

؛  سلسـله بـه نام‏هـای: »ابودلف قاسـم بن عیسـی؛‏ عبدالعزیز بـن ابودلف؛ دلـف بن عبدالعزیز

« در مجمـوع، نزدیک به شـش دهه تا سـال ۲۸۴ق.  احمـد بـن عبدالعزیـز و عمـر بـن عبدالعزیز

حکومت کردند. این دولت در اوج اقتدار خود موفق شـد از شـرق، قم، دلیجان و اصفهان، از 

وان )تا نزدیکی قصر شیرین(، 
ْ
جنوب شهرهای شمالی استان خوزستان، از غرب کرمانشاه و حَل

و از شمال تا ابهر و سلطانیه، گسترش یابد. سرانجام اختلاف‏های درون خاندانی و حملات 

عباسیان،‏ سبب سقوط آنان شد. 

پین‏وشتاه‏
1. در مقابــل، اصطــاح عــام امامیــه، نــام عمــوم فرقه‏هایــی اســت کــه بــه نــص جلــی، علــی‏ ‏‏بــن ‏ابی‏طالــب؟ع؟ 

را جانشــین پیامبــر خــدا؟ص؟ می‏داننــد و معتقدنــد کــه امامــت در فرزنــدان علــی؟ع؟ باقــی اســت و دنیــا 

هیچ‏گاه از امام خالی نیســت و منتظرند یکی از علویان در آخرالزمان ظهور و دنیا را پر از عدل و داد کند 

)موســوی بجنــوردی، 1374: ج۱۰، ص۱۵۸، مدخــل امامیــه(. 

،‏ اصفهان،‏ قم، کاشان و ری« بوده است )مقدسی، 1411: ص۳۸۴(. 2. منطقۀ »جبال« شامل »همدان، دینور

3. گفتنــی اســت کــه منابــع، اقــوال گوناگونــی دربــارۀ علــت و چگونگــی زندانی شــدن او نقــل کرده‏اند )بــاذری، 

بــه مطالــب ارائه‏شــده، قــول اشاره‏شــده  بــا توجــه  ، 1407: ج۱۵، ص۴۱(؛ امــا  1988: ص۳۰۶؛ ابنك‏ثیــر

)ابن‏رســته، 1892: ص۲۰۷( نزدیک‏تــر بــه واقــع به‏نظــر می‏رســد.

ــه معنــای  ــارۀ تشــیع او می‏نویســد: »تشــیع وی بیــش از همــه، ب ــا این‏همــه یکــی از محققــان معاصــر درب 4. ب

داشــتن نوعــی مــوالات نســبت بــه اهل‏بیــت؟عهم؟ بــود« )جعفریــان، 1388: ج2، ص۲۰۲(.

 ، ، 1415: ج۴۹، ص۱۳۱؛ در عصــر معتصــم: ابن‏عســاکر 5. بــرای نمونــه بنگریــد: در عصــر هــارون: ابن‏عســاکر

، 1415: ج۴۹، ص۱۳۱. ــاکر ــون: ابن‏عس ــتور مأم ــه دس ــل ب ــر در عم 1415: ج۴۹، ص۱۳۱؛ تأخی
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6. خــزاز قمــی ایــن واقعــه را بــه خــود متــوکل نســبت می‏دهــد کــه درســت بــه ‏نظــر نمی‏‏رســد )خــزاز قمــى، 1401: 

ص۲۸۹(.

 ، ــر ــا: ج۴، ص۷۸؛ ابنك‏ثی ــکان، بی‏ت ــعودی، 1409: ج۳، ص۴۷۵؛ ابن‏خل ــه...« )مس ــه وحَیضَ ــو والله لزَنْی 7. »ه

1407: ج۱۰، ص۲۹۴؛ تســترى، 1419ق: ج۴، ص۲۹۴(.

8. یاقــوت حمــوی می‏نویســد: »ولایتــی اســت در ناحیــه‏ای بــه نــام لالســتان از توابــع اصفهــان. ایــن ولایــت بیــن 

« قــرار گرفتــه اســت« )حمــوی، 1995: ج۳، ص۱۴۰(. ــرّ
ُ
اصفهــان و کوه‏هایــی موســوم بــه »ل

9. کلینــی می‏نویســد: »محمــد ‏بــن ‏حجــر طــی نامــه‏ای بــه امــام عســکری؟ع؟ از عبدالعزیــز ‏بــن ‏دلــف و یزیــد 

‏بــن‏ عبــدالله شــکایت کــرد. امــام در پاســخِ نامــۀ او نوشــت: نگــران عبدالعزیــز نبــاش کــه از دســت او راحــت 

شــدی؛ ولــی تــو و یزیــد در محضــر خداونــد جلســه‏ای خواهیــد داشــت. پــس از نامــۀ امــام، عبدالعزیــز جان 

باخــت؛ ولــی یزیــد ‏بــن ‏عبــدالله، محمــد ‏بــن ‏حجــر را کشــت )کلینــی، 1363: ج۱، ص۵۱۳(. همچنیــن بــه 

گفتــۀ ابوالفــرج اصفهانــی، »محمــد ‏بــن ‏احمــد ‏بــن ‏محمــد ‏بن ‏حســن ‏‏بــن ‏علی ‏‏بن ‏عمــر ‏بن ‏علی‏ ‏بن ‏حســین« 

از ســاداتی بــود کــه بــه دســتور عبدالعزیــز ‏بــن ‏ابی‏دلــف گردنــش را در محلــۀ آبــه در میــان قــم و ســاوه زدنــد 

)ابوالفــرج اصفهانــی، 1385ق: ص۴۴۱(. صاحــب المجــدی ایــن اتفــاق را در زمــان معتمــد عباســی گفتــه 

اســت. محمــد‏ بــن ‏احمــد او را ســوگند داد بــه حرمــت جــدّش، رســول خــدا؟ص؟، او را نكشــد؛ امــا عبدالعزیــز 

‏بــن ‏دلــف اعتنایــی نکــرد و محمــد را كشــت )قمــی، بی‏تــا: ص۲۳۱(.

10. گفتنــی اســت کــه ابن‏اثیــر )1385ق: ج۷، ص۳۲۷( و ابن‏کثیــر )1407: ج۱۱، ص۳۷( نــام او را »قاســم ‏‏بــن‏ 

مهــاه« ثبــت کرده‏انــد.

« ایــن درخواســت را از »عمــرو‏ بــن‏  11. منابــع به‏طــور دقیــق مشــخص نکرده‏انــد کــه آیــا »احمــد ‏بــن ‏عبدالعزیــز

لیــث« کــرده، یــا اینکــه عمــرو به‏منظــور جلــب متحدانــی در داخــل ایــران و در برابــر قــدرت خلافــت عباســی 

دســت بــه چنیــن اقدامــی زده اســت؛ امــا درمجمــوع، بــه ‏نظــر می‏رســد عمــرو بــا این عمــل می‏خواســت خود 

را هم‏عِــدْل خلافــت عباســی در عــزل و نصــب حاکمــان نشــان دهــد و بــه خلیفــه بفهمانــد اگــر حکومــت 

صفاریــان را بــه ‏رســمیت نشناســد، همــان قــدرت انــدک باقی‏مانــده در عــزل و نصــبِ ظاهــری و اســمیِ 

حاکمــان را نیــز از دســت خواهــد داد.
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12. نــام او »ابواحمــد طلحــه ‏‏بــن ‏متــوکل« ملقــب بــه »موفــق« بــود. فرماندهــان تــرکِ حاضــر در لشــکر خلافــت 

عباســی در نتیجــۀ افزایــش اختلافــات داخلــی از خلیفــۀ »معتمــد عباســی« خواســتند یکــی از برادرانــش را 

امیــر ســپاه کنــد. خلیفــه، بــرادرش، ابواحمــد طلحــه، را امیــر کــرد. او توانســت مجــدداً خلافــت عباســی را 

.ک: طقوش، 1385: ص۱۹۳-۱۹۲(.  نیرومند ســازد )جهت مطالعه و کســب اطلاعات بیشــتر در این‏باره ر

قــدرت او چنــان بــالا گرفــت کــه حتــی معتمــد، خلیفۀ عباســی، را نیز زیر ســایۀ خویــش قــرار داد و تمــام امور 

زیــر نظــر او انجــام می‏گرفــت )ابن‏خلــدون، 1408: ج۳، ص۴۳۲(.

13. برخــی مورخــان بــه بیــان جزئیــات ایــن نبــرد پرداختــه و آورده‏انــد: تعــداد لشــکریان عمــرو بالــغ بــر پانزده‏هــزار 

نفــر می‏شــد. ســه‏هزار نفــر بــه‏ اســارت درآمدنــد و هــزار نفــر امــان خواســتند. بیــش از ســی‏هزار رأس چهارپــا 

و امــوال بی‏شــماری بــه غنیمــت ســپاه احمــد ‏بــن ‏عبدالعزیــز درآمــد )ابن‏خلــدون، 1408: ج۳، ص۴۱۷؛ 

، 1385ق: ج۷، ص۴۱۶(. ابن‏اثیــر

14. »موفــق« در ســال 278ق. از دنیــا رفــت )ابن‏خلــدون، 1408: ج۳، ص۴۳۱( و تنهــا چنــد مــاه پــس از او 

بــرادرش، معتمــد عباســی، در ســال 279ق. مــرد )ابن‏خلــدون، 1408: ج۳، ص۴۳۲(.

15.  او بعدهــا توانســت بــر مناطــق آذربایجــان و ارمنســتان نیــز تســلط یابــد و معتضــد، خلیفــۀ عباســی، نیــز 

، 1385ق: ج۷، ص۴۹۱(. او در ســال 288ق. در  به‏ناچــار حکومــت او بــر ایــن مناطــق را تأییــد کــرد )ابن‏اثیــر

منطقــۀ آذربایجــان از دنیــا رفــت )مســعودی، 1409: ج۴، ص۱۷۹(.

16. ابن‏خلــدون زمــان اســارت او را پــس از مــرگ پدرشــان می‏دانــد )ابن‏خلــدون، 1408: ج۳، ص۴۳۶( کــه 

ظاهــراً بــر ســر مســئلۀ جانشــینی بــوده اســت.

منباع 
، قاهره:  ابن‏ابی‏اصیبعـه، احمـد بـن قاسـم )2001م(، عیـون الأنبـاء فـي طبقات الأطبـاء، تحقیق عامر نجـار

الهیئه المصریه العامه للکتاب.

، بیروت.  یخ، بیروت: دار صادر ، علی بن ابی‏الكرم )1385ق(، الكامل في التار ابن اثیر

ابن‏بابویه قمی، محمد بن علی )شیخ صدوق( )1417ق(، الأمالي، قم: مؤسسه البعثه.
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ابن‏بابویـه قمـی، محمـد بـن علـی )شـیخ صـدوق( )بی‏تـا(، التوحیـد، تصحیح سیدهاشـم حسـینی، قم: 

منشورات جماعه المدرسین. 

ی، قـم:  کبـر غفـار ابن‏بابویـه قمـی، محمـد بـن علـی )شـیخ صـدوق( )1403ق(، الخصـال، تحقیـق علی‏ا

منشورات جماعه المدرسین.

ع(، بیـروت: مؤسسـه  ابن‏بابویـه قمـی، محمـد بـن علـی )شـیخ صـدوق( )1404ق(، عیـون أخبـار الرضـا)

الاعلمی للمطبوعات.

کبر  ابن‏بابویه قمی، محمد بن علی )شیخ صدوق( )1405ق(، کمال الدین وتمام النعمة، تصحیح علی‏ا

ی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی. غفار

ی، قم:  کبر غفار ابن‏بابویه قمی، محمد بن علی )شیخ صدوق( )1361(، معاني الأخبار، تصحیح علی‏ا

مؤسسه النشر الاسلامی.

یخ الأمم والملوک، تحقیق محمد عبدالقادر  ی، عبدالرحمن بن علی )1412ق(، المنتظم في تار ابن‏جوز

عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالكتب العلمیه.

. ابن‏حجر عسقلانی، احمد بن علی )1404ق(، تهذیب التهذیب، ج۸، بیروت: دار الفکر

ابن‏حزم، علی بن احمد )1418ق(، جمهرة أنساب العرب، دارالکتب العلمیه.

یخ العـرب والبربر و  ابن‏خلـدون، عبد‏الرحمـن بـن محمـد )1408ق(، العبـر ودیـوان المبتـدأ والخبـر في تار

. یخ ابن‏خلدون(، بیروت: دارالفكر كبر )تار ي الشأن الأ من عاصرهم من ذو

ابن‏خلکان، احمد بن محمد )بی‏تا(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق احسان عباس، بیروت: 

. دارالفکر

. ابن‏رسته، احمد بن عمر )1892م(، الأعلاق النفیسة، بیروت: دار صادر

ابن‏شهرآشوب، محمد بن علی )بی‏تا(، معالم العلماء، بی‏جا: بی‏نا.

ابن‏عبـد ربـه اندلسـی، احمـد بـن محمـد )1407ق(، العقـد الفریـد، تحقیـق عبدالمجیـد ترحینـی و مفیـد 

محمد قمیحه، بیروت: دار‏الکتب العلمیه.

. ، ابوالقاسم علی بن حسن )1415ق(، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالفکر ابن‏عساکر

ابن‏فقیـه، ابوعبـدالله احمـد بـن محمـد بـن اسـحاق همذانـی )1416ق(، كتـاب البلـدان، تحقیـق یوسـف 

الهادی، بیروت: عالم الكتب.
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. ابنك‏ثیر دمشقی، أبوالفداء اسماعیل بن عمر )1407ق(، البدایة والنهایة، بیروت: دار‏الفكر

ابن‏ندیم، محمد بن اسحاق )بی‏تا(، الفهرست، بیروت: دارالمعرفه.

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین )بی‏تا(، الأغاني، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

، قم: مؤسسه دار الکتاب. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین )1385ق(، مقاتل الطالبیین، تحقیق کاظم المظفر

ی، احمـد بـن محمـد )1376(، تجـارب الأمـم، ترجمـه ابوالقاسـم امامـی و علی‏نقـی  ابوعلـی مسـكویه راز

ی، توس: تهران. منزو

، تهران: مؤسسه  اشعری قمی، سعد بن عبدالله )1963(، المقالات والفرق، تصحیح محمدجواد مشکور

مطبوعاتی عطایی.

اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل )1426ق(، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تحقیق نعیم 

، بی‏نا: المکتبه العصریه. زرزور

یـخ و چگونگـی پیدایـش تشـیع«،  الویـری، محسـن )1391(، »گونه‏شناسـی انتقـادی دیدگاه‏هـا دربـارۀ تار

یخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شمارۀ ۸، ص52-7. فصلنامه تار

امین، سیدحسن )1401ق(، دایرة المعارف الإسلامیة الشیعیة، بیروت: دار التعارف.

کبر )1384(، راهنمای دانشوران در ضبط نام‏ها، نسب‏ها و نسبت‏ها، قم: جامعۀ مدرسین. برقعی، علی‏ا

برقی، احمد بن محمد )1342(، الرجال، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ی، احمد بن یحیی )1988(، فتوح البلدان، بیروت: دار و مكتبه الهلال. بلاذر

تستری، محمدتقی )1419ق(، قاموس الرجال، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

جعفریان، رسول )1388(، اطلس شیعه، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

یان. یخ تشیع در ایران، قم: انصار جعفریان، رسول )1380(، تار

. حموی، یاقوت بن عبدالله )1995م(، معجم البلدان، بیروت: دار صادر

خزاز قمی، ابوالقاسم علی بن محمد )1401(، کفایة الأثر، تحقیق سیدعبداللطیف حسینی کوه‏کمری، قم: خیام.

یـخ بغـداد، تحقیـق مصطفـی عبدالقـادر عطـا، بیـروت:  خطیـب بغـدادی، احمـد بـن علـی )1417ق(، تار

دارالکتب العلمیه.

کـرم البلوشـی و  ذهبـی، شـمس‏الدین محمـد بـن احمـد )1413ق( )الـف(، سـیر أعالم النبالء، تحقیـق ا

شعیب الأرنؤوط، بیروت: مؤسسه الرساله.
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والأعالم،  المشـاهیر  ووفیـات  الإسالم  یـخ  تار بـن احمـد )1413ق( )ب(،  ذهبـی، شـمس‏الدین محمـد 

تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، بیروت: دارالكتاب العربی.

یـم بـن محمـد )1408ق(، التدویـن فـي أخبـار قزویـن، تحقیـق عزیـزالله عطـاردی  ینـی، عبدالکر رافعـی قزو

قوچانی، بیروت: دارالکتب العلمیه.

الأعالم قامـوس تراجـم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربین  زركلـی، خیرالدیـن )1989م(، 

والمستشرقین، بیروت: دارالعلم للملایین.

یـم بـن محمـد تمیمـی )1382ق(، الأنسـاب، تحقیـق عبدالرحمـن بن یحیی  سـمعانی، ابوسـعید عبدالكر

المعلمی الیمانی، حیدرآیاد: مجلس دائرةالمعارف العثمانیه.

ي الألباب فیمن حکم بدمشـق  صفـدی، صلاح‏الدیـن خلیـل بـن ایبـک بن عبـدالله )1419ق(، تحفـة ذو

. یه: دار البشائر من الخلفاء والملوک والنواب، تحقیق زهیر حمیدان و احسان خلوصی، سور

طبری، محمد بن جریر )1387ق(، تاریخ الأمم والملوک، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.

طقـوش، محمـد سـهیل )1385(، دولـت عباسـیان، ترجمـه حجـت‏الله جودکـی، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و 

دانشگاه.

و  رجایـی  سـیدمهدی  تحقیـق  الرجـال،  معرفـة  اختیـار  )1404ق(،  حسـن  بـن  محمـد  ابوجعفـر  طوسـی، 

ع(. میرداماد استرآبادی، قم: آل‏البیت)

عبدالحمیـد، صائـب )1424ق(، معجـم مورخـي الشـیعة‏:‏ الامامیـة- الزیدیة- الاسـماعیلیة، قم: مؤسسـه 

دایرةالمعارف الفقه الإسلامی.

یخ قم، ترجمه حسـن بن علی بن حسـن بن عبدالملک قمی، بی‏جا:  قمی، حسـن بن محمد )بی‏تا(، تار

مطبعه مجلس.

قمی، محمد بن حسن )1423ق(، العقد النضید والدر الفرید، تحقیق علی اوسط ناطقی، قم: دار الحدیث.

ی، تهران: دارالکتب الاسلامیه. کبر غفار کلینی، محمد بن یعقوب )1363(، الکافي، تحقیق علی‏ا

یخـی سـرزمین‏های خلافـت شـرقی، ترجمـه محمـود عرفـان، تهران:  لسـترنج، گای )1364(، جغرافیـای تار

انتشارات علمی و فرهنگی.

ی،  مافروخی اصفهانی، مفضل بن سعد )1385(، ترجمه محاسن اصفهان، ترجمه حسین بن محمد آو

ی. اصفهان: سازمان فرهنگی-تفریحی شهردار
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ع(. مامقانی، عبدالله )1431ق(، تنقیح المقال في علم الرجال، تحقیق محی‏الدین مامقانی، قم: مؤسسه آل‏البیت)

. مرزبانی، محمد بن عمران )1425ق(، معجم الشعراء، تحقیق فاروق اسلیم، بیروت: دار صادر

مـزی، جمال‏الدیـن ابوالحجـاج یوسـف )1406ق(، تهذیـب الکمـال، تحقیق بشـار عواد معـروف، بیروت: 

مؤسسه الرساله.

، قم: دار الهجره. مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )1409ق(، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر

مقدسی، ابوعبدالله محمد بن احمد )1411(، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، قاهره: مكتبه مدبولی.

یخ، تحقیق بور سعید، بی‏جا: مكتبه الثقافه الدینیه. مقدسی، مطهر بن طاهر )بی‏تا(، البدء والتار

ی )1366(، الفهرسـت منتجـب الدیـن، تحقیـق سـیدجلال‏الدین محـدث  منتجب‏الدیـن بـن بابویـه راز

ارموی، قم: مکتبه آیه الله العظمی مرعشی نجفی.

مؤلف مجهول- از نویسندگان قرن سوم هجری )1971(، أخبار الدولة العباسیة، تحقیق دکتر عبدالعزیز 

ی و دکتر عبدالجبار المطلبی، بیروت: دار الطلیعه. الدور

موسوی بجنوردی، کاظم )1374(، دایرة‏المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.

نجاشـی، احمـد بـن علـی )1416ق(، فهرسـت أسـماء مصنفـي الشـیعة )رجـال النجاشـي(، قـم: مؤسسـه 

النشر الاسلامی.

ی شاهرودی، علی )1414ق(، مستدرکات علم رجال الحدیث، تهران: 1414ق. نماز

یه. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة، تصحیح محمدصادق آل‏بحرالعلوم، نجف: مطبعه الحیدر

نویـری، شـهاب‏الدین احمـد بـن عبدالوهـاب )بی‏تـا(، نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب، قاهـره: وزاره الثقافـه 

. والارشاد القومی المؤسسه المصریه العامه للتألیف والترجمه والطباعه والنشر
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